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طلا به کف قیمت دو هفته ای سقوط کرد
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تأثیر چشم انداز 
نرخ بهره و افزایش قیمت نفت، کاهش یافت و به پایین ترین حد خود 
در دو هفته گذشــته رسید. به گزارش ایسنا، قیمت هر اونس طلا برای تحویل 
فوری پس از ثبت اندکــی افزایش در معاملات ابتدایی روز جاری، در ادامه با 
۰.۴ درصد کاهش، به چهار هزار و  ۴۳۶ دلار و ۵۷ سنت رسید. قیمت هر اونس 
طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با یک درصد کاهش، به چهار هزار و  ۴۸۶ دلار 
و ۱۹ سنت رسید. قیمت طلا روز جمعه ۳.۲ درصد کاهش یافت که بزرگ ترین 
افت روزانه آن از اوایل ماه ژوئن محسوب بود. این کاهش پس از آن رخ داد که 
«کویــن وارش»، رئیــس بانک مرکــزی آمریکا، اعــلام کرد فــدرال رزرو برای 

بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی خود، باید اقدامات بیشتری انجام دهد.

تورم و ننه جون؛ 
دست غریبه ای در یک جیب شاهدی در جیب دیگر

از منظر ریاضی محض، این محاســبه درباره درصد رشد خود نرخ تورم 
درســت اســت، اما یک حقیقت ســاده را نادیده می گیرد: شهروندان 
با «رشــد نرخ تورم» خرید نمی کنند؛ این «خود قیمت ها» هســتند که 
قدرت خرید را تعیین می کنند. رابرت شــیلر، اقتصاددان برنده نوبل، در 
پژوهش های خود نشان داده است که بیزاری مردم از تورم صرفا به دلیل افت قدرت 
خرید نیست؛ تورم برای جامعه تداعی  کننده بی ثباتی و استثمار است. به همین دلیل 
بود که در همان مناظره ســال ۱۳۸۸، مهدی کروبی پاسخ را از درصدها به زندگی 
روزمره کشــاند و با بیان اینکه «ننه جونِ من هم گرانی گوشت را می فهمد»، نشان 
داد که تقلیل دادن تورم به یک رقابت آماری، تجربه زیسته مردم را تغییر نمی دهد. 
امروز اما ۱۷ ســال گذشته است و آن «ننه جون» برای اثبات تجربه خود دیگر حتی 
نیــازی به حافظه ندارد. اقتصاد دیجیتال، ناخواســته یک بایگانی بی رحم از تغییر 
قیمت ها در تلفن های همراه ساخته است. کافی است او یا یکی از اعضای خانواده 
به تاریخچه خریدهای اینترنتی، فاکتورهای دیجیتال ســوپرمارکتی یا سفارش های 
آنلاین نگاهی بیندازد تا قیمت پیشین کالاها را با تاریخ دقیق آن مشاهده کند. اگرچه 
علم آمار برای سیاست گذاری حیاتی است، اما رسالت اعداد، توضیح واقعیت است، 
نه انکار تجربه زیسته شهروندان. امروز دیگر نمی توان شکاف عمیق جیب مردم را 
با استناد به درصدهای دست چین شــده پر کرد. در عصر شفافیت بی دریغ داده ها، 
تاریخ و مبلغ پرداخت شده بلندتر از هر توجیه نامه رسمی سخن می گویند. اگر امروز 
مســئولی بخواهد با پنهان شدن پشــت واژگانی همچون «مدیریت شتاب تورم» و 
«کاهش رشد تورم»، یا با ســرایت دادن ادبیات نظامی به اقتصاد و «قرارگاه سازی» 
برای مهار قیمت ها، کُندشدن سرعت گرانی را به عنوان بهبود معیشت جا بزند، باید 
بداند که پاسخ جامعه همان کلام ساده ســال ۱۳۸۸ است، با یک تفاوت کوچک؛ 
ننه جون هنوز هم گرانی را می فهمد، فقط این  بار برای اثبات آن حتی به حافظه اش 
هم نیازی ندارد؛ رسید خرید قبلی، بی صدا در گوشی داخل جیبش ثبت شده است.

روباه  یا خارپشت؟
۳. در همین روزها اما در فضای سیاسی و درون ساختار قدرت کشورمان، 

ادامـه از 
صفحه

اول
رابطه با جهان غرب و آمریکا همچنان مهم ترین سؤال و نوعی تابوست. 
مدیرمســئول کیهان اخیرا در مطلبی خطاب به رئیس مجلس، او را از 
نزدیکی با غرب گرایان بر حذر داشــته و اینکه «جناب ایشان بر مواضع 
انقلابی خود تأکید و تصریح بیشتری داشته باشند تا راه سوءاستفاده و برداشت های 
غرض ورزانه بسته بماند» (کیهان- ۶/۳/ ۱۴۰۵). هشداری که به فاصله یکی، دو روز 
با پاسخ رئیس مجلس مواجه می شود و ضمن سپاسگزاری از خیرخواهی نویسنده 
مطلب، می نویسد: «مذاکره در نگاه اینجانب، نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو است؛ نه 
مطلقا خیر است و نه مطلقا شر. مذاکره هنگامی معنا می یابد که ابزار پیشبرد منافع 
ملی، احقاق حقوق ملت، رفع ظلم و تثبیت مقاومت باشد» (قالیباف- ۱۴۰۵/۶/۵). 
ولــی نصر در آخرین پاراگــراف کتاب خود با ذکر عبارتــی از جان لوئیس گلدیس، 
تاریخ نگار، می نویسد که یك کشور می تواند در تدوین راهبرد مانند روباه یا خارپشت 
رفتــار کند: «روباه خیلی چیزها می داند؛ اما خارپشــت فقط یك چیز خیلی مهم را 
می داند». او آینده ایران را بســته به نحوه پاســخ به این پرســش می داند: «آیا آن 
انعطاف ها (برجام، عادی سازی روابط با عربستان و...) باز تکرار می شوند یا خیر؟». 
به عبارت دیگر آیا نظر و خواست بالاترین مقام اجرائی کشور در تأکید بر کارآمدی و 
نه ارزش های ظاهری و ایدئولوژیك در اداره اقتصاد کشور و تأکید رئیس مجلس بر 
عمل گرایی در سیاســت خارجی، نشــانه های تغییر از سیاســت های خارپشتی به 
انعطاف پذیری یك روباه است یا خیر؟ به نظر برای ماندن در جهان امروز چاره ای جز 
این نیســت که روباه باشــیم و امنیت را با توســعه اقتصادی و این دو را به حقوق 
شهروندی و رضایت اجتماعی گره بزنیم و ایرانی متعلق به همه ایرانیان فارغ از هر 
قوم و قبیله و آیین و زبان و... بســازیم که بدون «ملت»بودن و «کشــور»بودن هیچ 

پیشرفت و توسعه ای واقع نمی شود.

حسن خادم در دفتر نخست وزیری
یادداشتیادداشت

حســن خــادم، نویســنده و رمان نویــس برجســته، پــرکار و باهــوش امــا 
کمترشناخته شــده ای است. او قریب به ۲۵۰ کتاب و داستان کوتاه نوشته اما بدون 
ســروصدا و هیاهــو. در زمان حیات پربــارش، هیچ وقت ادعایی نداشــت. ترجیح 
می داد در ســکوت و خلوت به نویســندگی، تخیل و نوشتن بپردازد. عاشق نوشتن 
بــود و دنیای خاص خودش را داشــت. در نوشــته هایش، مرز بیــن رؤیا، خواب و 
بیداری حس نمی شــد. به قول خودش، «جواب هایم را یــا در بیداری یا در خواب 

پیدا می کنم».
علاقه ایشان به داستان به گونه ای بود که ۲۴ ساعت فکر می کرد، می اندیشید و 
اتفاقات روزمره را به گونه ای عجیب به ماورای گذشته ها پیوند زده و سوژه هایش را 
ساخت و پرداخت می کرد. سبک او ترکیبی از رئالیسم جادویی با عناصر خیال انگیز 
و وهم آلــود بود. چرخــه مرگ و حیات برایــش اهمیتی ویژه داشــت و در اغلب 
داستان هایش به گونه ای به این مســئله می پرداخت. در لایه های زیرین داستان ها 
به مسائل اجتماعی، مذهبی و انسانی می پرداخت. او نویسنده ای بود که با گوشت 
و پوســت و اســتخوان، واقعیت های جامعه را در کوچه و خیابان درک کرده بود. 
هر وقت می دیدمش، پر از ایده بود. حتی ســه روز قبــل از مرگ، نگران کتاب ها و 
اوراق چاپ نشده اش بود. چقدر زود این مرگ نابهنگام طومار زندگی اش را پیچید و 

ناخواسته، اسیر همان چیزی شد که همیشه از آن واهمه داشت.
شکاریم یکسر همه پیش مرگ / سری زیر تاج و سری زیر ترگ

اولیــن بــار او را در دفتــر نخســت وزیری در ســاختمان شــماره پنــج نهــاد 
ریاســت جمهوری در خیابان پاســتور دیدم. مردی بلندبالا، لاغراندام اما خوش رو 
و کم حــرف. طی ســالیان رفاقت و دیدارهــای گاه و بیگاه و آشــنایی با کتاب ها و 
داســتان هایش، برایم این ســؤال پیش آمده بود که چطور نویسنده ای با این قلم و 
تخیــل قوی، امور دفتری این نهاد را انجام می دهد؟ خودش به این ســؤال جواب 
داد و گفت: «من اینجا راحتم، آرامش دارم و کســی به اندازه مهندس موسوی من 
را درک نمی کند». البته این انس و الفت ســابقه قبلی داشته است. خادم در دهه 
۶۰ و حدود ۴۰ ســال پیش، پایش به دفتر روزنامه جمهوری باز شــد. در نخستین 
دیدارش مهندس موســوی از او پرســیده بود چه کاره اید؟ می گوید کتاب نویســم. 
یعنی چه؟ یعنی داســتان می نویسم. ســردبیر روزنامه می گوید چند کتاب بیاور و 
در دیدار دوم پی بــه ظرفیت ها و قابلیت هایش برده و در بخش فرهنگی روزنامه 
مشــغول فعالیت شد. با رفتن مهندس به وزارت خارجه، عرصه بر خادم تنگ شد. 
او با مراجعه به وزارتخانه، تقاضای همکاری داد اما مهندس گفته بود اینجا اسیر 
کارمندی می شــوید و برای شــما که یک نویسنده توانا هســتید مناسب نیست. ما 
در عرصه داســتان ضعیف هستیم و شــما در همان روزنامه بمانید بهتر و مؤثرتر 

می توانید به این حوزه ادبیات کمک کنید.

طی این ۴۰ ســال با همه فراز و نشیب هایش، از دفتر روزنامه و حزب جمهوری 
اسلامی تا دفتر نخســت وزیری، همواره نه به عنوان یک کارمند، بلکه به عنوان یک 
دوســت و رفیق مورد حمایت مهنــدس بود و با همه ســختی ها و گرفتاری های 
شــخصی، دست از نوشــتن و گفتن حق برنداشــت و حق رفاقت و مردانگی را تا 
لحظــه مرگش به جا آورد. فضای ذهنی و دغدغه هــای خادم با آن روح لطیف و 
حساســش، به گونه ای بود که نمی توانست با هرکســی کار کند. در آن فضا و کنار 
کار دفتر، او فعالیت های مشــترکی هم با مهنــدس تعریف می کرد و با ذوق پیگیر 
آن می شــد؛ خواندن کتاب و یادگیری زبان های دیگر به ویژه فرانسه که خود چنان 
ادامه اش داد کــه دیگر متن ها را بدون نیاز به مترجم می خواند و متونی پیچیده و 

ادیبانه را ترجمه می کرد.
حســن خادم یک زندگی شرافتمندانه و عادی را انتخاب کرد. هرگز از موقعیتی 
که داشــت سوء اســتفاده نکرد. خودش نقل می کــرد برای تعمیــر منزلم نیاز به 
۱۵۰ هزار تومان پول داشتم. صد هزار تومان از صندوق قرض الحسنه شهید رجایی 
وام گرفتم و به مهندس موســوی گفتم ما که از صبح تا شــب اینجا کار می کنیم، 
بــه صندوق بگویید ۵۰ هــزار تومان دیگر به من قرض بدهنــد. مهندس فرمودند 
نمی توانم و شــما با دیگران هیچ فرقی ندارید. خادم فضای آرام و محیط صادقانه 
نخســت وزیری را به هرجای دیگری ترجیح می داد و در کنار همه این ســختی ها، 

دغدغــه اش فقط نوشــتن بود. مثــل هر نویســنده دیگری در چــاپ کتاب هایش 
مشــکلات عدیده ای اعم از مالی و سانسور داشــت. این اواخر به دلیل هزینه های 
سرســام آور نشــر، فقط تعداد محدودی از کتاب هایش را با هزینه شــخصی چاپ 
می کرد. در حاشیه نویســی آخرین کتاب اهدایی اش، به این مهم اشاره کرده است. 
حتی پیشاپیش گفته این کتابش (همه جا من بودم) مجوز چاپ نمی گیرد، چون به 

موضوع تناسخ و مسائلی مانند «عدالت خداوندی» پرداخته است.
این نویســنده تاکنون بیش از ۱۸۳ داســتان کوتاه منتشر کرده و حدود ۵۰ تا ۶۰ 
داســتان آماده انتشار دارد. از مجموع ۴۸ کتاب نوشته شده، ۲۷ کتابش چاپ شده 
است. یکی از کتاب های متفاوتش، فرهنگ فرانسه و فارسی در ۷۰۰ صفحه است. 
آثار چاپ شــده دیگرش مثل طاعون زمین، خنجر برهنه، غار آسمان، اقیانوس آرام 
و آب تلخ بســیار جذاب و خواندنی هســتند. رمان آب تلــخ می تواند همتای آثار 
صادق هدایت باشــد. تنها کتابی که به ســفارش تألیف کردند، کتاب چهارجلدی 
پابرهنه هاســت؛ رمانی بلنــد که زندگی شــهید رجایی را روایــت می کند. جالب 
اینجاســت که اسم کتاب را میرحسین پیشنهاد دادند. پاره ای از آثارش به زبان های 
دیگر ترجمه شده اند، از جمله کتاب باغ های مرمر که به فرانسه ترجمه شده است.
داســتان کتاب سوسک پرنده جالب اســت. خادم از استاد خسروجردی نقاش 
می خواهد داستان را بخواند و براساس محتوای آن، طرح جلد بزنند. خسروجردی 
بــدون خواندن کتاب طرحــی می زنند و هنــگام چاپ، طرح زیر دســتگاه مچاله 
می شــود. همان طرح مچاله شده را به نویسنده ارائه می دهد. خادم می گوید طرح 
جلد باید یک سوسک داشته باشد و خسروجردی قبول نمی کند. در همین حین، باد 
پاییزی می وزد و در را باز می کند. به همراه برگ و خاشــاک، یک سوسک روی طرح 
جلد می نشــیند و با این اتفاق طرح جلد این کتاب کامل می شود. مهندس موسوی 
کتاب «سوســک پرنده» را با آثار «کافکا» مقایسه می کرد. داستان هیچ نویسنده ای 
ازجمله حسن خادم هرگز تمام نمی شود. داستان های او بخشی از حافظه جمعی 

ایران اند که به رودخانه فرهنگ جاری شدند.
یــادش بخیر و روحش در آرامش باشــد. در یکی از همیــن آخرین دیدارها به 
ایشــان گفتم جناب خادم، داســتان هایتان کمی تلخ و ســیاه هســتند و مرگ جزء 
لاینفــک نوشــته هایتان اســت. در جــواب فرمودنــد: «گاهی ســیاهی وجودمان 
را فــرا می گیــرد و این به رفتــار و اعمال مــا برمی گردد و به هیچ عنوان ســیاه بین 
نیســتم. به کارگیــری قــدرت تخیــل در داســتان هایم نیــز از چارچــوب خاصی 
برخــوردار اســت و هرگز از تخیــل بی حد و مرز و بــدون ســاختاری عقلانی دفاع 
نمی کنــم. حتــی از تخیل هــم باید بتوان دفــاع کرد. مــن فقط اعمــال و رفتار 
آدمــی را به صورت داســتان ارائه می دهم که اغلب به ســیاهی و تیرگی می زند، 

اما خودم چنین نگاهی ندارم».

جنگ را می توان با تصمیم سیاســی آغــاز کرد، اما پایان آن معمولا محصول 
یک تصمیم واحد نیســت. آغاز جنگ در اختیار فرماندهان است؛ پایان آن در گرو 
تعریف یک «نظم پس از جنگ». مسئله اصلی در هر منازعه ای نه فقط این است 
که چه کســی می تواند بیشــتر ضربه بزند، بلکه این است که چه کسی می داند 
جنگ را کجا باید متوقف کند. از این منظر، سه تجربه آمریکا در افغانستان، عراق 
و لیبی، پیش از ورود به منازعه مســتقیم با ایران، واجد یک درس مشــترک اند: 
فاصله میان موفقیت نظامی و دســتاورد سیاسی بسیار بیشتر از چیزی است که 

در محاسبات اولیه جنگ به نظر می رسد.
در افغانستان، واشینگتن توانســت طالبان را از قدرت کنار بزند، اما نتوانست 
مسئله طالبان را حل کند. دو دهه بعد، همان گروهی که هدف جنگ قرار گرفته 
بــود، به یکی از طرف های اصلی مذاکره برای خروج آمریکا تبدیل شــد. معنای 

این تجربه روشن است: حذف یک بازیگر از میدان، لزوما حذف مسئله نیست.
در عــراق، ســرعت پیروزی نظامی حتی بیشــتر بــود. بغداد ســقوط کرد و 
حکومت صدام حســین از میان رفت؛ اما مسئله اصلی از همان لحظه آغاز شد: 
چه نظمی باید جایگزین نظم پیشــین شود؟ تجربه عراق نشان داد که سرنگونی 

یک حکومت، ساده تر از ساختن مشروعیت سیاسی پس از آن است.
لیبی نیز نســخه ای فشرده تر از همین مســئله بود. مداخله نظامی به سقوط 
قذافی انجامید، اما خلأ قدرت و فقدان یک ترتیبات سیاســی پایدار، بحران را به 
مرحله ای تازه منتقل کرد. در لیبی  به  وضوح دیده شد که می توان یک حکومت 

را سرنگون کرد، بدون آنکه بتوان نظم سیاسی جایگزین آن را ساخت.
این ســه تجربه، البتــه قابل تعمیــم مکانیکی به ایــران نیســتند. ایران نه 

افغانستان اســت، نه عراق و نه لیبی؛ از نظر جغرافیا، جمعیت، ساختار دولت، 
ظرفیت نظامی، ســابقه تاریخی و جایگاه منطقه ای، پرونده ای متفاوت دارد. اما 
وجه مشترک این سه جنگ همچنان برای امروز ایران مهم است: قدرت نظامی، 

ابزار تغییر موازنه است، نه لزوما ابزار تولید نظم سیاسی.
اینجا پرســش اصلی درباره جنگ با ایران شــکل می گیرد؛ اگر هدف از فشار 
و عملیات نظامی، کاهش یک ظرفیت مشــخص اســت، نقطه پایان کجاست؟ 
اگر هدف تغییر رفتار سیاســی است، معیار تحقق آن چیست؟ و اگر هدف تغییر 
ســاختار سیاسی باشــد، مهم ترین پرســش نه چگونگی تغییر، بلکه «روز بعد» 
است. جنگی که هدف پایان آن تعریف نشده باشد، به  تدریج منطق خود را تولید 
می کند. هر حمله، پاســخی می طلبد و هر پاسخ، حمله بعدی را توجیه می کند. 
در ایــن وضعیت، حتی پیروزی های تاکتیکی نیز می توانند به شکســت راهبردی 
منجر شــوند؛ زیرا طرفین به جای نزدیک شدن به یک وضعیت سیاسی مطلوب، 
در چرخه ای از بازدارندگی، انتقام و فرســایش گرفتار می شوند. از همین جاست 

که دیپلماسی اهمیت پیدا می کند.
دیپلماسی در پایان جنگ، آلترناتیو قدرت نظامی نیست؛ ترجمه قدرت نظامی 
به یک نتیجه سیاســی پایدار اســت. مذاکره زمانی آغاز نمی شود که اختلاف ها 
تمام شــده اند؛ برعکس، مذاکره دقیقا زمانی ضروری اســت که اختلاف ها باقی 

مانده اند اما ادامه جنگ دیگر قادر به حل آنها نیست. این شاید مهم ترین درسی 
باشد که از افغانستان، عراق و لیبی می توان گرفت.

آمریکا در هر سه پرونده توانست هزینه سنگینی به طرف مقابل تحمیل کند، 
اما مســئله اصلی در نهایت به میدان سیاست بازگشت. جنگ توانست موازنه را 

تغییر دهد، اما نتوانست به تنهایی قواعد رابطه جدید را تعریف کند.
در مورد ایــران، یک تفاوت مهــم دیگر نیز وجــود دارد: برخلاف جنگ های 
پیشــین آمریکا، طــرف مقابل یک دولت مســتقر و دارای ظرفیــت بالای تداوم 
منازعه اســت. بنابراین تصــور اینکه بتوان با واردکردن یــک ضربه تعیین کننده، 
پرونده را بســت، با واقعیت های پیچیده سیاســت ایران و منطقه سازگار نیست. 
به همین دلیل، پرســش راهبردی امروز نباید صرفا این باشد که «چه کسی برنده 
جنگ اســت؟». پرسش مهم تر این است که «پیروزی قرار است به چه وضعیت 
سیاسی ای منجر شود؟». اگر پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، 
حتی موفقیت نظامی نیز می تواند صرفا مقدمه مرحله بعدی منازعه باشــد. در 
سیاســت خارجی، هنر قدرت فقط توانایی اعمال زور نیســت؛ توانایی تشخیص 
لحظه ای اســت که زور دیگر بازده سیاســی ندارد. خط پایان جنگ، الزاما جایی 
نیســت که آخرین موشک شلیک می شود؛ خط پایان جایی است که دو طرف به 

این جمع بندی می رسند که ادامه تخاصم، چیزی بیش از هزینه تولید نمی کند.
شــاید  و  اســت.  آن  آغــاز  نیســت؛  دیپلماســی  شکســت  نقطــه،  آن 
مهم تریــن پرســش امــروز بــرای تهــران و واشــینگتن همیــن باشــد: آیــا 
پیــش از آنکــه جنــگ  راه خــروج را از بیــن ببــرد، می تــوان برای پایــان آن 

یک راه سیاسی ساخت؟
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